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فیروزه گل محمدی:اهل تهران:معماری دابخلی رااژ ۱۵ مبالگی 
در هنرستان خواند» و دز دانشگاه ادامه داده است. کتاطا عحب 
اتباهی در سال ۱۳۶۲ نطلتین اثرتضویر کری اوّآبرای کودگان 
بود. گل‌محمدی ۰ کتاب را که اغلب بهخوزه‌ی آدییات کودکا 
تعلق دارد. به تصویر کشیده و موفق به دریافت ۱۴مدال داخلی 
و بین المللی شده است. ژانین دسپینت منتقد بنام فرانسوی در 
کتایش وکتعانا0ع 6۵ عاقععانا ما دعنودها :ع0 که در 
موضوع نقلاتصویرگوی بین المللی تحریر شده است» ضمن 
۱ 
نماشی مدرت از روش اصیل ورشخصی آوش تراوق» 


هدف از پدید, اوردن این اثراو دیگر آذاری که تتلنتلةوار به 
طبع خواهد رسید:ارائه‌ی مصور گنجینه‌های جازیدان ادییات 
ی 

باشد کم اندشار کتاب‌های این مجموعه. آنان را که شعله‌ای 
در دل و دستی در کاردارنده به حضور و همرامی با این حرکت: 
فرا خوانیة 

ما گام نخشت را با حضرت مولانا اغاز کزديی جه آثار او 
اقبالی.جهانی یافته است. مولوی در عرصد آرافش روج 
پیشگامی سترگ و جهانی است. 
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گل‌محمدی: فیروژه 













فیل‌درخانه تاریک / کردآوری فیروزه کل محمدی؛تصویرکر: فیروزه کل‌محمدی, - تهران: افقء ۱۳۸۲ 
ی ۱۳۱ تن ۱ 
فهرستنویسی براساس اطلاعات فبپا.۱. شاعران ابرانی - سرکذشتنامه. ۲. فیلسوفان انا 
سرگذشتنامه. اللف. عنوان 
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حکایتی از متنوی‌مولوی 


فیروزه کل‌محمدی 
رت ی رک ۳ 
صفحه آرایی و طرح‌روی‌جلد: حسین فیلی‌زاده / نظر 
۱۳ 
عکاس: میریحیی‌موسوی 


ویراستار ادبی: شهرام رجب‌زاده 
برگردان به‌انگلیسی: فرشته گل‌محمدی 

٩۹۶۴-۳۶۹-۰۷۵ ۸ شابک:‎ 

15131: 964-369-075-* 
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شرح الا مولائا جلال‌الذین 


جللالدین محمد معروف بهمولان؛در شش ربیعالاول سال ۶36 ه.ق در خانوادهاینلذهبی و آهل عر 

در شهر بلح ختولد شد. شهر بلخ د آنارو کار افریکی ار زد رک ابلت انب مارم رفت و 
پیش ازحمله مغولان درمنتهای آبادانی و خرّمی بود. ۱ 
پپارش بهاءالدین مجمد بن حسین خطیبی که به بهاء ولد و سلطان العلما ملق بود از ۳( وا وی 
عهد خویش ب۸شمارهی‌وفت و شاگردان‌دانش‌مندی تربیت کزد. .او در عهد سلطنت) خوارزا ان می زیه تا 
دربار؛‌وی در تایح آورده‌آنه که سبلطان خوارزمشاهلی که از تونحه و اقبال‌مرد دم به سلطان العلجا مرایبان شله 
بود؛ روزی کلند خزانم‌ها و قلعه‌ها را به عدامت او فرستاد و و با احترام بسیاز به او و پیام داد که: ردول تماتی 
مردم باشتقاست و به واسطة برتری شما در داسّعن مریدان و معتقدانه د یمان 
ین آمده اسّت و اینک یج اپ کلیدهااختیار دیگری در دست ما نیست, + کلیدهای شهر بلخ رازن شماقلول 
فرمالید ودستوری دهید تا ما به اقليم ۹( «شاه|در ریک اقلیم تگنجد »سلطا ناملا نیز در پاسخ 
گفت :ملک دنیا را اعتبار زو ارز زش ي/نیست:ها سف رخواهیم کرداو از ین سر سرزمین جواهیم رفت ژ شم بر سر 
تخت آپادشاهی خویش بپشینبد:4 1 

مامت ها من هنک خللین مهب جر نب عاطر با مر اد رب 3 
وقریدانشن یه قصلازیارت مخانط خدازبلح خاوخ ش, هنوز اندکی از تبلید آ ومندانة خاندان مولانا نگذشته 

بود که تغلولان یلم رادیگر بلاد دالاس تا دلب ماو مشاهیان وا رانا 1 

تتلظان الملما لا تحانواده و ارانش سالیانی جندا دو از و بخداد و شام به‌سر بردند و سرانجام به خواهش و 
التماس سبلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی.وارد کشور روم و ای ویر عد گرا | مر رد جبر ۳ 
اقامت کردند. سرانجاع سلطان العلما در سال ۶۳۱ه.ق در گذشت 

مولانا جلال‌الدین که هتگام مرگ پدر؛ .جوا ۴۷ سالهبودب هب پد ریش آزمان نوتهب( ۱ 1 

همه علوم معقول و متقول آن دوران استادشود. گفته‌اند که :وی در دیل و فتوا نظیر نداشست و بیانش بمیاو 
ملیح و شیوا ومواعظ و نصایحش گزم و گیرابوده است.» پس از وفات پدر برحسب وصیت ی و به خوا 
مریدان بر جای پدر نشست وابه سنت اجداد خیش «درمدرسه به تدریس فقه و علوم مود + ۱3۲ ً 
که گویند در مجلش وی‌بیش از ۰طالممعلوم دینی حاضر می شده‌آند: 1 

مولانایحدود ۱۴سال ریاضت‌ها کبی و مجاقلتآها کرد تا به مقامات عالی سیر سیر سلوک و عرفان رسید نگ ۱ 
به مق شیخی دست یافت و خول به ی مرودآن پرداخحت. 1 

در سال ۶۲۱ ه.ق تما عظیمی یل نی مان رخ داد این سال.شمس الدینمحمله ین علی ملک 
تبر زی متنهور به قصمن تبریزی که هام بود. وارد قونیه شد و با مولانا ملاقات کرد و از این 

قلشبابی باتش برتجان مولا نا افتاد مولاا یش از این آشناین درس بو مدرسه و فقه‌و حدیث را به کنر 
و مدا هت تلزاه روز دیدمت کر به‌فراگیریمراتبی دیگر سیر و شلوک پردائست. در این 

"ماه کتواناوبت‌جواهاناز حتی مریدان مولانا آن قدر خوضا کرد تا شمس رنجیده تخاطر شدو از ] 

رفت: 7مولان دز قراق شمس. ازهمه کناره کلمت و حالشي تبخت‌دگرگون شد و پس از چندی فرزند وی 
سلطان ولد زابه دمشق فرستاد تا بالشماسل شمس را با زگرداند. پل از باز 1 بار دی 
۱ 0 
سال ۶۵۲ ه.ق پیش آقد. آورد‌اند که شم اه 











د وی بي قرار و اشفته خاطر شده بو لبتر به بیپان‌ها گذاشت همان دقیرو بردیجه با( 
وجوکرد. ولی هیچ اثری از وی نیافث و این قصی‌هفلت شال به درازلٍ کی ولا نا دیواق کبیر حول : 
0 شمسل تبریزی را در همین دوران و دز فرات اسلا عرپش سروده اس این دیوان بامل 7۳۷۵ ول و< 
" ترجیع‌بند در *۳۶۳۶بیت و نیز 1۹۸۳ رباعی است: )| 0 6 شا 
تب ی ۱ ۰ هش 


1 


۱ نقل شده است که حبامالدین شبی اندیشه کرد که به خدمت مولانا رود وابتنعا کند که به وزنمنطقالطر / 
کتابی به نظم آورد. صبح که به خجدمت مولانارسیدو انديشه خوو را گفت, مولانا کاغذی از دستار خویش بیرون 
7 ورووو به وی واد ی فرمود: «دیشب همان هنگام که چنین موضوعی از خاطر توا گذشت. ازخاط من نیز لش 
که ونم کابی منظرم شوم لهذا ان ایبابت همان وفت‌از-حاطر من سرزد... پشنو اين نوز چون شکایت 
7 ۱۳6 ۱ 





گفن مثتوی ملغوك نب از اول شب, مولانا شغرمی گفت و حساملدین می نوشت و دز 

۱ آوازپلند ذرحضور مولانا مینجواند و وی تصدیق و تصحیح می‌کرد. سپس در جمم 
بجوانده می‌شد. بدین گونه: استاد و شباگرد بهجد و کوششن وافربه اتمام‌تئوی فیام بکرردند و مولائ 
پدر تمام عم پروکنت خونیش از علم و معرفت و فکرو تحقیق و تجربه اندوَخلم بود تمامی را در کثاب 


۱ ن کتاب مالامال از حدیث و تسیر قرآن و تمثیل و قضه. یاد گارده سال آخر 
کتاب مثتوی درشش دفترو ۲۶ هزار بیت لبه نظم کشیده شده است؛ لیکن بعلت شم یه پایان 
مولانا بیمازشد و دراثر آن بتماری» از جهان فانی به عالم جاودان شغافت. این هنگام شالّ ۶۷۵۲ * 

4 ۱ سر نس 
اند که مولاناروزی یاران خویش رافرا خواند و به عنوان‌وصیت به آنا کت ۱ ۳ 26 ۱ 
رای الهی و پرهیزگاری درظاهر.و باطق حویش و کم خوردن وکم خوابین و دوژی از عطاها ور 

زه و ملداومت در عبادت و ترک دائم لذات و شهوات و ترک مجالست با ونان ول مزا( 
نید که بهترین مردم آنانند که به‌دیگران فایدهاوا رساند وهتری لمآ است 7 
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9۹ فاحل در + لس اج ین نب ب‌ ۱۳ 
2 فیله تب[ ۶ 
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آن یکی بر پشت او بنهاد دس گفت ره اس 
:«خود این پیل چوه ۳ : 













همچفین هر یک به جزوی که رسید 
فهم آن می‌کرد هرجا می‌شنید 


از نظر که گفتشان شد مختلف 
1 یکی دالش لقب داد این الف 
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نظرگه: دبدگاه. جای نگر بستن 











در کف هرکسآکو شمعی 
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چشم حس همچون کف دست است و بس 
ندست کف را بر همه‌ی او دسترس 


چشم درا دیگر است و کف دگر 
کف بهل وز ديدة دریا نگر 


ما چو کشتی‌هابه هم بر می‌زندم 
تیره چشمیم و در آب روشنیم 


ای تو در کشتی تن رفته به خواب 
آب را دلدی» نگر در آب‌آب 


روح را روحی است کو می‌خواندش 














الفت) ووآیست زیو ی / 
بذان که جماعتی از نابیثانان : شنودند که در شهر» حیوانیمَجیب آوردند که آن‌را پا خوانند: و ایتیان صوارت 
ان فشاهده یک رده بودند و نام آله نسنوده بودند کفتنا اچازه نیست ما رال دانکن آن به بسو دا ن که دالبتن 
ما ان را اجز به حینّ لمس نتواند پود,» 
ار وم قح توح رن بان وی( براثاب آن 
«شناختیم وجول از کشتند. نا بینایال دیگر از ز اپشان بپرسیدنلا تس 
فتند. کسی که پای ز زا بسوده بود» گفت که «پیل چجون 0 که ظافر آن خشرل باشد. الا آن 
تراز ز آن است.» 
د گفّت که: «جنی: ۳ کرلیه بلکه صلاشت که در آنّانرمی نیست؛ 
خخو ز و اصلا درستبری آمبتوئی آیست. بل مثل عمود اسست.» 
که کر بسوده نود گفت و »نرم است و درآو و‌حشونتی هست.)یکی ز را از ایشان تصبلایق کرد 
ولیکن گفت : «نه جو 7 «بل مثل پوستی پهن ستیتر است:) 


راست گفت. حه .هر یکی از آ خیر داد که به حش لجسر دست از پیل بدانسته 


ی هیچ کس از صفت پیل‌بیرون نیامده یود؛ ولیکن همگنان آزاحاطت به که صورت یی قاصر 


احیاء علوم لد ین ت جما مزیدالدین محمد خوارزمی. به ک شش حسین خدیو جماجله ۲ ریلع منجیات صضص ۱و ۱۲ 
نابپ: دندان نیش (در این جا) عاج 1 


0 


بر 
ت 


و 
تلای: انیتاد ی( 

















افکند و با شرمساری از عزالی وا 7 


فرح جال غرّالی 

امد مُجمد بن مد بن جهن احمد رل طوسی در ۳ ۰ مق در طز ( هدنام و در 7 ً 
و جزّجان (گرگان کنونی) و و نیشانور به تجصیل‌بز داخت هر ۲۸ نانگیبه عنوآن الم علوم] سلا به‌دزبارز 
پاذشاه سلجوقی و وزیر یاوه + خواجه نظام الملک. برد شد و خحواجه وق رذابر هت 


داشنت 


کر اس هرود در ی را ی دزبادایان بین شاه ای ان رن 


و آمد داشت و دزاین درران لقب حجبت‌الا سللام و امام گرفسد. ۱ 
هی »ابقلاب برژگی درزندگی غزالی|به وهود آمد. اوشاه ایرانا و تحلیفة بغنداد و و مام] 

شامح علمی و تدریمی در نظامية نیشابورو القابب مهم و رت و 
رارها کرد و به نقطة تآمعلومی رفت. 

۳ ده سال در یزم دب لحفنس و حجا زا یرود ربه‌شبکل درویشان کهنه‌پوش ناشناس: 

تماما ن دک یورستة به زهد و عبادت و فکر رو خلوت و تألیف کتاب‌هایش -از جملهة 
وهای سلطادبتٍ مشفول ره 
7 م2 1 اصل گر فته و خرق درقدر ارت و شهرت شده بود به میا 
ی ۹13 شیر از نظافت آبریزگاه‌ها و بحارو زدن مساحل 
رم کت رون کرک بر موز کزان از از هیچ کاریرویگرداننبود. 
کچ سفر خود به بیت! : 
۱ بر هیچ پادظه[طا ای نود ِِ 
گاید یی جنک و جدال)وابحتنکندا 
علماء ار 
۴۳ ٍ ‌ 
یی در حم اب رد بش با بای 0 
۳ وبه او بدها ۷ و13 

همواره در پیشر ن چشم داشتباشد: 1 / ۱ 
غزالی در سال‌هاء ی آخر عم بهطوسی باس وا 
طلاب علوم دیتی ساجحت و تا پایان عم ری 


هرق دز گذشت. 
































۳ 
پادشافی عران متکبال بکد یت 
داشینتت پیلی بزز کسااهلِق 
ملردمان راز بهدر دیدن یل 
چند کوز از بیان آن کسوران 
تاب‌دانند شلکل وهینت پیتل 
آم دنل ور باه دس می ونر 
هبریکی راب لمس برّعضوی 
هسرریکی صضورت محالی ُست 
جسوق بش راهسل شهتورشازشدند 
آرزق کیرد هو یک زایش نان 
صسنورت و شکل پیل پرسیدند 
آن که دستش به سوی گوش نس 
«شکلی است پطهمناک جظلیم 
ن که دمستی ری زی خنرطسوم 

ی مییانه نهی است 


دآنک زا بسد ز پسیل مبلموسش 

گفت: «شکلش چنان که مضبوط آساتی 

ریس 
میج فل زا ی ۳ 


۳ و 


دیق و ریا بو ۱ یم تصعیخ و تخضیه:مدزس رضوی. صض ۶٩‏ ۷۰ 
۱ : ً 


شرح ,حال سنایی ۲ 


حکیمیرلمجدمجدود ند نای لیا بم فرن مر رفن به کنیا آمد .وی در دوران ,| 
سلطنت بهرام شاه اژ ی غزنوی هند(درگذشت:۵۴۷ه بق)مي 
*,فرحورداربود؛ به نحدی بهرام ناه برای بزدیک تر 


در من 


ححماعتٍ گوران ود یز 


بت ز - اد موی | 


۲ ی ز ان‌عپزا! 


بر 
زآفکه از جشیوبی بصلتر بدودنساد 
اسلا عآوفتقاد پر ری ۱ 
دلاو جان اد پسی خیسالی بقتمت ۲ 
بپد شام دیک هل نراد ان 


/ آن چنابا گم وه اپ بپدکپشان 


نله از یب ند 


(دبگری ,حال پیسل از اوپیتر لب 


بهن و ضعب و فراخ هچ گلییم) 
گفت‌وا کته اسب مر را معل وم 


سهمتاگ ستاو بیط بهی اس 
دساّت و تحار 


زاس همجن ود روط است؛ 


ممکنان رآفتاده طین ای 
علم پسارهیچ کیور همه نی 
۱ ۳ ۲ 


د 
0 


زیست و نزداز ازاجقم و جابگه بالط 
شیدن به حکیم ی راما مد ددع 


کرنه ک از مارآ رین ربب + بیقر آراه یت 


عرفال؛ منطق کلا۶) تارج بو وب کامی تست 
حکیم‌سنالی. .بسیار ساده و فقیر] یک 


را در کتاپل گرد آوردآوبه کلیل تکد شتا 
بزاک يم ماخت و وسایل ند کیش را 
حقیقت» مشغول شند؛ 


خیم یی در نظم کناب 


ری ۸ 


۱ ۷0 
ی 
ا4 0 ۳ 5 








ایا از اور صخابه و و کلمات مایخ ونکات!لا 2 تیوفقی ری وس عکایات دی 
فالک شعونوشته تسده نوردء ز 
سنایی به دلیل نوشنن حدیقه خیم بسیاری از حلما و و نیاق اطاهیربیزن رابرانگیشت. نان معتقد بووند که سایین1 
در این ن کتاب. در دوستی با اهل بت وال علی( (ع) ودشمنی با آل‌سفیان, غل و کززده لسبتاین گروه دشمتیی رم 
له جایی‌رساندند که ویر راتکلیرکردند و هرامت پا من آنوب 
مردع او رااز خوددور کرد و یبن به قالی بهازندلن انلفت. ۱ 

سنایی برای اثبات بی گناهی خود. نسخه‌ای از کتاب حدیقه رایه بغداد فرستاد د تا لیف ای و جلما و و فقهای 
آلوبار: ستد اد رباله دا ریستی غقاید وی بنویسندا وبه طزنه لف رسد + باسخ نامه که دز تلا عقاید وی بودد] 
زمانیبه غزنه‌رسیک که حکیم سنایی دار فانی رااوداع گفته بوّد: ای هنگام. سال ۵۴۵ ه.ق بو 
از آثار دیگر وی دیوالْ اشعان طریق التحفیق مدای تیاور کارنامه بلخ است: خکایت «جماعت کزران 
و احوال پیل ) در کثاب حدیقة الخقیقه آمده است. 


1 


۳ ۳ 


از کناب عجایب‌نامه (از آثار فرن شمه فی)به نقل از ماخ تصص و تمثیلات مشنوی: بدیع الزبان فروزانفره ص ٩۷‏ 

گویند جماعتی پشنه برفتلا تفیل رآببینند: یکی بر باس یکی موی ترس و 
با زآمدند یکی گفت پیل به عمود فاد زیر! که بر پای وی نشسته بود. یک گفت به کوهی ماه زیرا که بل 
رویپشسته‌بود و دیگری گفت به کلیمی ماد زیر که بر گوش ارات دید بیش 
چیزی نیافت؛ از آَنّ مقدار که پدایدند: باز کفتن؛ 





ترجمه از المقابسات ابوحیان توحیدی 2 

شنیدم ابو بوسلیمان می‌گوید. افلاطون گفت: «مردم هم؛ جوانب حقیقت راد رنیافتند و در شناختا همه جوانب 
آن‌الیز به خطا نر فتنده ؛ بلکه هر انسانی گوشه‌ای از ال رابه در رشتی شناحت» مثال این موضوع: ۰ آن که چند کور 
نزد فیلی رفتندو هر یک از ایشان یکی از اعضای او رابا دست لمس 13 دو دز دهن خودان را شبیه چیرغ 
یافت. سیر ی"برگشتند و آن گاهاکسی که پای قیل را لمس کرده‌بود» گفت: : «هیکل فیل. دراز و مدور شیبه 
درخت خرماست.» و آن که پشت فیلا ارا لمسر ی کرد بود: گفت: «شبیه کوه نا نی مرتفع است» و آن که لس 
آن را لهس کرده بود. گفت:#فیل چبزیل است نرم وبی استخوان,؛ و آن که کرش های فیل زا لسن کرده بوذ 
گت دهفیل هیکلی داره‌پهن و نازک که آن راباا ( ما کند و جُمغ می کنل,ه هر یک از آنانادیگری تین یه 
می کرد. ی ملی گفت که او سکحو درست می‌گوید و در توصیف خلقت فیل حطا می کند. بنگر که 
چجگونه‌راستگوایی: همه آنان را دز وی و چگونه خطا آنان را از یکدیگر جداکرد. 


شریح حال ابوخیّان توحیدی 
علی بن محمَ بن عیّاس: .مشهور به ابوحیان توحیدی از ادیبان» دانشمندان فلاسفهء و عرفای مشنهوز سده هار ارم 
هجری و نویلسند گان نامور اسلام و استادان ادب عراب است .در حدود سال ۳۱۵ هرق به دنیا آمد و و در تعدود 


























سال ۴۳۰۰ ه.ق دراگذش .زادگااو به درستی مشخجص نیست. از ز آثار معروفش میّتوان ن به کتاب المقابسانت 
که موضوع آز ن مایعنات علیتی فلاسفه معاصی موه در بغذاداست: و نیز کتاب البصاراشاره کرد. 
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وی ان ۱ 
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